
واژه ي زمستان چه تصاوير، معاني و برداشت هايي را به ذهن شما مي آورد؟
سرما؟ برف؟ درخت؟ صف هاي طولاني؟ تظاهرات؟ كاپشن؟ امام؟ شهيد؟ انقلاب؟ امتحان؟ 

بخاري؟ پيروزي؟ همدلي؟ وحدت؟ ايمان؟ و... .
براي بسياري از ماها، در بين اين كلمات شايد كلماتي چون امام، انقلاب، پيروزي و شهيد 
بيشتر با واژه ي زمستان هم خواني داشته باشند و حتي به نوعي درهم تنيده شده باشند. 

مي دانيد چرا؟ 
دليل آن را بايد شما در كتاب ها خوانده باشيد، و يا ممكن است پدر و مادرتان برايتان 

تعريف كرده باشند؛ بلي؛ انقلاب اسلامي در زمستان 1357 به پيروزي رسيد!
اي كاش در زمستان آن سال حضور داشتيد تا گرماي وجود امام را كه پس از 15 سال 

دوري از وطن به ايران بازگشت لمس مي كرديد. واقعاً جاي همه ي شما خالي بود!
اي كاش بوديد و آن همه وحدت و همدلي را مي ديديد، و اي كاش شهيدانِ به خون خفته ي 

انقلاب نيز حضور داشتند تا پيروزي انقلاب را به امام تبريك مي گفتند.
وقتي امام آمد، ديگر سرما معنا نداشت، چه، گرماي وجود و حضور ايشان چنان انرژي و 
ايمانِ مضاعفي به همه ي اقشار جامعه بخشيده بود كه به فاصله ي ده روز [دهه فجر] يزيد و 

يزيديان شكست كامل خوردند و انقلاب اسلامي به پيروزي رسيد.
آن روزها من نيز مانند ديگر دانش آموزان دبيرستاني، درس و كلاس را به ميدان نبرد 
ميان حق و باطل و صفِ تظاهرات عليه طاغوت برده بوديم و خيابان ها و ميدان ها، حياط 
مدرسه مان شده بود. اي كاش مي توانستم احساس آن سركِلاس درس حاضر شدن ها را كه 

سرشار از احساس غرور و سربلندي و اميد به آينده بود براي شما عزيزانم بازگو كنم.
عزيزانِ من! سنگر آن روزِ ما دانش آموزان خيابان ها و كوچه هاي شهرمان بود و اسلحه ي 
ما مشت هاي گره كرده  مان و ايمان به راه امام؛ اما امروز! سنگر شما حضور با نشاط و پويا در 
مدارس براي تهذيب نفس، توليد علم و پيشرفت علمي كشور و اسلحه ي شما قلم، كاغذ، كتاب 
و توجه كامل به رهنمودهاي رهبر فرهيخته  و عزيزمان است، ان شاءا... راه شهيدان همواره 

ادامه يابد و پاسدار خون آن ها باشيم.
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